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شین    در قلب دور، از حقاط ضعف رویکرد حاشهی حو   است. در رویکرد خط 
ا ، قلییب حویی   حزدیییک و دور در حاشییهی حویی   و قلییب مننااحیی  در   مرخیی 

مییب  در   ازین  دور ضمهر پ  . ت جه  بههن  کرجعدهن جایگاه غهر حاشه  رخ ک 
ا  اسیت. تبهیهن فراتیر از     شین  مرخی    قلیب دور، از حقیاط قی ت رویکیرد خطی      

واقعهت )تعمهم افرار ( در دست ر  اعلام کرد   قلب دورِ اروه فعل  بیرخلا   
واقعهات زباح  کرد  کلهر  حقطیی ضیعف ایین رویکیرد اسیت. بی  ری ر کلی ،         

تیر  در اغلیب کی ارد حییبت بی        ا  ت ا  تبههنی  بههنی    مرخ شن   رویکرد خط 
 رویکرد حاشهی حو   دارد.

 
شین    رویکیرد خطی    ،حاشیهی حوی    : قلب حو  ، رویکرد ی کلیدیهاواژه
 ،کرد  کلهر ا  مرخ 

 
 مقدمه . 1

کی  کعنیا  تولهلی  جملی  را     بنو  این ها فراینن  حرکت  است ک  با تغههر ترتهب سازه 1حو  قلب 
( ایین پنیینه را   Ross, 1967ح ییتهن بیار راو )   دهین.  دار بی  ن  کی    کنن، تعبهر  حشیا   دارا   

اسیت و   در دست ر زایش ، هم اره از کیائل ک رد کطالع  ب ده قلب حو   تبههن کرد. کعرف  و تبههن
کهااییاوا  اسییت. کییار تبهییهن اییین فراینیین حهییز کتویی ل شیینه و بییا هییر بییار تویی ل در اییین دسییت ر سییاز

(Miyagawa, 2006)  ها   اساو دینااهبر ا حاا  ها   قلب حو   در زبا  کعتقناست ک  کطالع
ایین   بر( حهز Ko, 2005ک  ). است تک ین و تبههن این حظریی ک ثر ب ده کتفاوت در دست ر زایش  در

 حوی   بیر   قلیب  جملی  فراینین   از ها  حو   ههن و کاههت اح اع حرکتک  مگ حگ  تبباور است 
ارایی    در کمهن  توقهقات  ها  برحاک  ،ا  مرخ  شن  ها  حو   و خط  رویکردها  حاشه  اساو
 .هیتنن 2بنهادی فاز

( جنینترین سهما  دست ر زایشی ،  Chomsky, 2000, 2001, 2005, 2008, 2013)  ماکیک
کفیاههم جنیین  کطیرد     ،است. در این توی ل  ها، را کعرف  حم ده ارا  فازی بنهاد یا حظری  فاز کمهن 
 دحبیال است و بی    اساو این کفاههم دارا   اشت  کار تبههن حرکت بر و در حتهج ، ساز است. شنه

 ,Ko)کی    ،(Karimi, 2005) کریم   شناساح  کاحنن ح  است. زبا  ن  قلب حو   حهز حهازکنن تبههن 

( کطالعیات  در  Saito, 2006) سیایت   و (Miyagawa, 2006, 2010) کهاااوا (،2014 ,2011 ,2005
هیا  قلیب     احن ک  تی ا  تبههنی  کفیاههم جنیین را بیا داده      تلاش حم ده ها . ن احن این زکهن  احجام داده

                                                                                                                                        
1 scrambling  
2 phase- based Minimalism 

ها  ک تلف ب  مال  بکشنن، کفیاههم را جیرد و تعینیل حماینین و در برخی  کی ارد        حو   از زبا 
 1حو    ها  کفاههم جنین  ارائ  دهنن. در همهن راستا، در کقال  حاضر ت ا  تبههن  رویکرد حاشه 

(Chomsky, 2000, 2001 و خط )  2ا    شن  مرخ (Fox & pesetsky, 2005)  هیا  قلیب    بیا داده
کفاههم و ت ا  تبههنی  ایین دو    کاربرد، ضرورتِ. همچنهن ش د حو   در کرد  کلهر  نزک ده ک 

 ش د.   ک  نزک دهدر کرد  کلهر   حرکت رویکرد در تولهل 
علاوه برارائ  تبههن  ک جز از  قلیب حوی   در    ،حاضر تولهل  -هن  از حگارش کقال  ت رهف 

ح یت اینک   یافتن پاس   برا  دو پرس  است: ها  ات اذ ،دکرد  کلهر  براساو رویکر
فرض وج د حاشهی حو   در تبههن قلب حو   در کرد  کلهر  می  ضیرورت و پهاکین     

ا ،  شین  مرخی    ها  حو   وخطی   حاشه  از دو رویکرددوم نحک ، ت احن داشت  باشن؟  ک 
 دهن؟ دست ک   کرد  کلهر  ب تر  از قلب حو   در زبا  تر و بههن  کنام یک تبههن واقع 

از  پیس  .ایردد  ین ری رت ارائی  کی    ساختار کقال  ب  ا ،پژوه این  ها  هن رسهن  ب   برا 
هیا  حوی   و    کهین بیر کفیاههم کهیم رویکیرد حاشیه       رم   حظیر  بیا تی  دوم ماکقنک ، در ب   

ترین  ا  از کهم خلار  اشاره ب با  پژوه اردد. پهشهن   ا  ب  ر ر خلار  بها  ک  شن  مرخ  خط 
بی  ترتهیب    ،پنجم د. در ب   مهارم وش  ک  ارائ کرتب  در ب   س م  ها  پژوه دستاوردها  

شین    تولهل قلیب حوی   در کیرد  کلهیر  در میارم   رویکردهیا  حاشیهی حوی   و خطی          
ایردد و سیراحجام در ب ی  ششیم      حقاط ضعف و ق ت هیر ییک بررسی  کی       اشاره با  با  مرخ 
 د.ش  اهر  کطرد ک   حتهج 

 
 چارچوب نظری  .2

( با کعرف  کفاههم جنین  از قبهیل فیاز،   Chomsky, 2000, 2001, 2005, 2008, 2013  )ماکیک
 ,Chomskyایرا )  کمهنی  ها  حو  ، در برحاکیی   ، حاشه 4حاپذیر  فاز ، شرط حف ذ3بازحم   مننااح 

هیا کعیرو  اسیت. سیهتک       ارا  فازیی بنهیاد ییا حظرییی فیاز      ( تو لات  ایجاد کرد ک  ب  کمهن 1995
(Citko, 2014 کعتقن است )ا  کی     اساو کعهارها  ت رهف ، تبههن  و فرای تبههن  )تولهل( حظری بر

هیا  فاقین فیرض وجی د فیاز برخی ردار        حیبت ب  حظریی   کفایت بهشتر از  ،قائل ب  وج د فاز است
شنه در این تو ل جنین هن ز ب  ر رت یک برحاکیی پژوهشی      ارائ بیهار  از کفاههم جنین است. 

                                                                                                                                        
1 syntactic edges 
2 cyclic linearization 
3 multiple spell - out 
4 phase impenetrability condition 
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ها  ک تلف ب  مال  بکشنن، کفیاههم را جیرد و تعینیل حماینین و در برخی  کی ارد        حو   از زبا 
 1حو    ها  کفاههم جنین  ارائ  دهنن. در همهن راستا، در کقال  حاضر ت ا  تبههن  رویکرد حاشه 

(Chomsky, 2000, 2001 و خط )  2ا    شن  مرخ (Fox & pesetsky, 2005)  هیا  قلیب    بیا داده
کفاههم و ت ا  تبههنی  ایین دو    کاربرد، ضرورتِ. همچنهن ش د حو   در کرد  کلهر  نزک ده ک 

 ش د.   ک  نزک دهدر کرد  کلهر   حرکت رویکرد در تولهل 
علاوه برارائ  تبههن  ک جز از  قلیب حوی   در    ،حاضر تولهل  -هن  از حگارش کقال  ت رهف 

ح یت اینک   یافتن پاس   برا  دو پرس  است: ها  ات اذ ،دکرد  کلهر  براساو رویکر
فرض وج د حاشهی حو   در تبههن قلب حو   در کرد  کلهر  می  ضیرورت و پهاکین     

ا ،  شین  مرخی    ها  حو   وخطی   حاشه  از دو رویکرددوم نحک ، ت احن داشت  باشن؟  ک 
 دهن؟ دست ک   کرد  کلهر  ب تر  از قلب حو   در زبا  تر و بههن  کنام یک تبههن واقع 

از  پیس  .ایردد  ین ری رت ارائی  کی    ساختار کقال  ب  ا ،پژوه این  ها  هن رسهن  ب   برا 
هیا  حوی   و    کهین بیر کفیاههم کهیم رویکیرد حاشیه       رم   حظیر  بیا تی  دوم ماکقنک ، در ب   

ترین  ا  از کهم خلار  اشاره ب با  پژوه اردد. پهشهن   ا  ب  ر ر خلار  بها  ک  شن  مرخ  خط 
بی  ترتهیب    ،پنجم د. در ب   مهارم وش  ک  ارائ کرتب  در ب   س م  ها  پژوه دستاوردها  

شین    تولهل قلیب حوی   در کیرد  کلهیر  در میارم   رویکردهیا  حاشیهی حوی   و خطی          
ایردد و سیراحجام در ب ی  ششیم      حقاط ضعف و ق ت هیر ییک بررسی  کی       اشاره با  با  مرخ 
 د.ش  اهر  کطرد ک   حتهج 

 
 چارچوب نظری  .2

( با کعرف  کفاههم جنین  از قبهیل فیاز،   Chomsky, 2000, 2001, 2005, 2008, 2013  )ماکیک
 ,Chomskyایرا )  کمهنی  ها  حو  ، در برحاکیی   ، حاشه 4حاپذیر  فاز ، شرط حف ذ3بازحم   مننااح 

هیا کعیرو  اسیت. سیهتک       ارا  فازیی بنهیاد ییا حظرییی فیاز      ( تو لات  ایجاد کرد ک  ب  کمهن 1995
(Citko, 2014 کعتقن است )ا  کی     اساو کعهارها  ت رهف ، تبههن  و فرای تبههن  )تولهل( حظری بر

هیا  فاقین فیرض وجی د فیاز برخی ردار        حیبت ب  حظریی   کفایت بهشتر از  ،قائل ب  وج د فاز است
شنه در این تو ل جنین هن ز ب  ر رت یک برحاکیی پژوهشی      ارائ بیهار  از کفاههم جنین است. 

                                                                                                                                        
1 syntactic edges 
2 cyclic linearization 
3 multiple spell - out 
4 phase impenetrability condition 
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فرایننها  حرکت  کاحنن قلب حو   حهز حهازکنن تبههن  جنیین در پرتی  ایین     در حتهج  کطرد هیتنن.
بنهیاد دو رویکیرد رقهیب در تبهیهن حرکیت کطیرد هییتنن.         ارای  فاز ی  هیتنن. در کمهن  کفاههم ح 

رویکرد ها   حامش د ک  ب   ک داده  ( حیبتChomsky, 2000, 2001رویکرد ح یت ب  ماکیک  )
کعیرو  اسیت    ( و رویکیرد فیاز ی بنهیاد    Ko, 2005, 2013ها  حو  ، شیرط حف ذحاپیذیر  )   حاشه 

(Citko, 2014 ،این رویکرد .) در نیین  ب  شمار کی  ارا  فاز ی بنهاد   رویکرد ارل ِ کطرد در کمهن .
 & Fox) فیاکس و پزتییک    شی د.  هیا  حوی   ییاد کی      حاشیه  این کقالی  از ن  بی  حیام رویکیرد     

Pesetsky, 2005 ) در تبهیهن   ،کعیرو  اسیت   ا  شین  مرخی    خطی  کی  بی     را جیایگزین  رویکرد
هییا   جییای  کفعیی ل در زبییا    ت جهیی  جابیی کارنکیین  اییین رویکییرد در  حرکییت کطییرد کردحیین. 

 ,Fox & Pesetskyاسیت )  ا  اثبیات شینه   اسکاحنیناو  و قلب حو   کفع ل در زبا  گاپن  و کره

ایین دو رویکیرد ارائی       تصر، کفاههم کلی  ک ر رتب   (2-2( و )1-2) ها  (. در زیر ب  2003
 اردد. ک 
 

 های نحوی رویکرد حاشیه .2.1
است. حرکت شاهن  بر این ادعا است ک  واحنها  حو   در حو  ا   ها  پای  حرکت از ویژا 

 هیا  جنیین ماکییک     شی حن. بیر اسیاو فیرض     جایگاه  کتفاوت از جایگاه ادغاکشیا  ایاهر کی    
(Chomsky, 2000, 2001 ) از کییهر جایگیاه حاشیهی حوی   کجیاز اسیت. ماکییک          فق حرکت
(Chomsky, 2000, 2001) ساز را هیتی فاز  اروه فعل  ک مک را هیتی فاز واگااح  و اروه کتمم

کنن. در رویکرد فاز ی بنهاد در روحن اشتقاق جمل ، حو  مننین بار بیا سیط د      حقش  جمل  فرض ک 
کعرو  است. پهاکین بیازحم   مننااحی ،     حم   مننااح  راب  نوای  و کعنای  ارتباط دارد ک  ب  باز

کیتمم ن  فیاز را  از    ،در هیر فیاز   ،از است کی  کطیاب  ن  بیا عملهیات بیازحم       شرط حف ذحاپذیر  ف
 اردد.  دسترو عملهات حو   در فازها  بالاتر خارج ک 

یک  از پهاکنها  فرضهات ماکیک ، فرض وجی د حاشیهی حوی   در هیر فیاز قی   اسیت. بیا         
حف ذحاپذیر  فیاز   شرط بر پایی. اردد عملهات بازحم   در هر فاز کتمم ن  ب  سط د راب  ارسال ک 

اردد.  ها  حو   خارج شنه و کنجمن ک  ( کتمم از دسترو عملهاتChomsky, 2001ماکیک  )
بنابراین، هر عنصر  ک  ب  دلایل ررف  ی حو   حرکت  ضرور  باشن، بایین قبیل از بیازحم   بی       

بگهیرد. بی  بیاور     هیا  حوی   فازهیا  بیالاتر قیرار      حاشهی فاز حرکت کنن تیا در دسیترو عملهیات   
حوی   در هیر فیاز     1جایگیاه فیرار  و ایر   جایگاه کش  ، ( حاشهی فازChomsky, 2001ماکیک  )

                                                                                                                                        
1 Escape hatch 

ا  را اکیر    ( وجی د حاشیهی حوی   در حرکیت مرخی      Chomsky, 2001ق   اسیت. ماکییک  )  
عناریر   تاکنن  را فراهم ک ا  است ک  کیهر    پنجرههمچ   داحن. حاشهی فاز در واقع،  ضرور  ک 

(، بیا عملهیات بیازحم  ،    1فاز بالاتر قرار بگهرحن. در پهکربنن  )  تر در دسترو عملهات ها  پایهن ازف
ایردد و از  دسیترو    ها  راب  نوایی  و کنطقی  ارسیال کی      ( ب  ب  YPیعن  ) H کتمم هیت  فاز

حاشهی ن  بعن از بازحم   در دسیترو   و H فق  در این کها ، .اردد ک خارج   ZPها  فاز  عملهات
 کاحن. باق  ک  ZP  عملهات

 
 

1. [ZP   Z…       [HP    α  [  H       YP     ]]] 
 

 
 

 ای خطی شدن چرخه  .2. 2
بیرا  حرکیت پهشینهاد     را ( رویکیرد  جیایگزین  Fox & Pesetsky, 2005فیاکس و پزتییک  )  

کننن ک  فیرض   ا  کت ال  باشن و  بها  ک  مرخ کعتقنحن ک  حرکت باین ب  ر رت  ها ن احن. کرده
کننیین کیی    هییا اسییتنلال کیی  ضییرور  اسییت. ن  ا  کتیی ال  غهییر حاشییهی حویی   در حرکییت مرخیی 

کیار   و ت احین سیاز   بنو  فرض حاشهی حوی   ییا شیرط حف ذحاپیذیر  فیاز کی        ا  شن  مرخ  خط 
یی   کار حگاشت حوی   و ا  از ساز ها حرکت مرخ  ب  باور ن  د کنن.ا  کت ال  را ایجا حرکت مرخ 

ایین   اردحین. در  کیار تعرییف    و و کفاههم حو   باین بر اسیاو ایین سیاز    ش د شناس  کشت  ک  واج
حو  نشکار را ب  ترتهیب   بازحم  ، عملهات  حو   است ک  ترتهب سلیل  کراتب  جمل  در ،رویکرد

کنن و ترتهب حیب  عنارر را در ح زة بازحم    ب   نوای  تبنیل ک خط  کت ال  و قابل تلفظ در 
شیاکل   فقی  ح زه بازحم   بر خلا  رویکرد حاشهی حوی   کی     ،کنن. در این رویکرد کش   ک 
ایین سی  بیا هیم بیرا        . سیسس اهیرد  ک  ار را در بر شن، هیت  فاز، کتمم فاز و کش   کتمم فاز ک 

اردحین. در رویکیرد خطی  شین       بی  ب ی  نوایی  ارسیال کی      شن  از رری  فراینن بازحم    خط 
جایگاه غهر ی کتممی  هییتنن و هیهض وضیعهت       فق ها کفاههم اشتقاق  هیتنن، یعن   ا  حاشه  مرخ 

 حنارحن. فرارا  ب  عن ا  جایگاه  دست ر  ویژه
 پهشهنعنارر نزادحن ک  از ح زه بازحم   شنه  ،برخلا  رویکرد حاشهی حو   در این رویکرد

پهشیهن را   شرر  ک  شرای  سط د راب  کرتب  با خط  ساز  در فیاز   ب  بهرو  ن  حرکت کننن ب 
 & Foxکعیرو  اسیت. فیاکس و پزتییک  )     1خطی  شین   حقض حکننن. این فرض ب  ارل حفیظ  
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ا  را اکیر    ( وجی د حاشیهی حوی   در حرکیت مرخی      Chomsky, 2001ق   اسیت. ماکییک  )  
عناریر   تاکنن  را فراهم ک ا  است ک  کیهر    پنجرههمچ   داحن. حاشهی فاز در واقع،  ضرور  ک 

(، بیا عملهیات بیازحم  ،    1فاز بالاتر قرار بگهرحن. در پهکربنن  )  تر در دسترو عملهات ها  پایهن ازف
ایردد و از  دسیترو    ها  راب  نوایی  و کنطقی  ارسیال کی      ( ب  ب  YPیعن  ) H کتمم هیت  فاز

حاشهی ن  بعن از بازحم   در دسیترو   و H فق  در این کها ، .اردد ک خارج   ZPها  فاز  عملهات
 کاحن. باق  ک  ZP  عملهات

 
 

1. [ZP   Z…       [HP    α  [  H       YP     ]]] 
 

 
 

 ای خطی شدن چرخه  .2. 2
بیرا  حرکیت پهشینهاد     را ( رویکیرد  جیایگزین  Fox & Pesetsky, 2005فیاکس و پزتییک  )  

کننن ک  فیرض   ا  کت ال  باشن و  بها  ک  مرخ کعتقنحن ک  حرکت باین ب  ر رت  ها ن احن. کرده
کننیین کیی    هییا اسییتنلال کیی  ضییرور  اسییت. ن  ا  کتیی ال  غهییر حاشییهی حویی   در حرکییت مرخیی 

کیار   و ت احین سیاز   بنو  فرض حاشهی حوی   ییا شیرط حف ذحاپیذیر  فیاز کی        ا  شن  مرخ  خط 
یی   کار حگاشت حوی   و ا  از ساز ها حرکت مرخ  ب  باور ن  د کنن.ا  کت ال  را ایجا حرکت مرخ 

ایین   اردحین. در  کیار تعرییف    و و کفاههم حو   باین بر اسیاو ایین سیاز    ش د شناس  کشت  ک  واج
حو  نشکار را ب  ترتهیب   بازحم  ، عملهات  حو   است ک  ترتهب سلیل  کراتب  جمل  در ،رویکرد

کنن و ترتهب حیب  عنارر را در ح زة بازحم    ب   نوای  تبنیل ک خط  کت ال  و قابل تلفظ در 
شیاکل   فقی  ح زه بازحم   بر خلا  رویکرد حاشهی حوی   کی     ،کنن. در این رویکرد کش   ک 
ایین سی  بیا هیم بیرا        . سیسس اهیرد  ک  ار را در بر شن، هیت  فاز، کتمم فاز و کش   کتمم فاز ک 

اردحین. در رویکیرد خطی  شین       بی  ب ی  نوایی  ارسیال کی      شن  از رری  فراینن بازحم    خط 
جایگاه غهر ی کتممی  هییتنن و هیهض وضیعهت       فق ها کفاههم اشتقاق  هیتنن، یعن   ا  حاشه  مرخ 

 حنارحن. فرارا  ب  عن ا  جایگاه  دست ر  ویژه
 پهشهنعنارر نزادحن ک  از ح زه بازحم   شنه  ،برخلا  رویکرد حاشهی حو   در این رویکرد

پهشیهن را   شرر  ک  شرای  سط د راب  کرتب  با خط  ساز  در فیاز   ب  بهرو  ن  حرکت کننن ب 
 & Foxکعیرو  اسیت. فیاکس و پزتییک  )     1خطی  شین   حقض حکننن. این فرض ب  ارل حفیظ  
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Pesetsky, 2005 بنن  خط  واحنها  حو   توت  ترتهبکننن:  تعریف ک  ا ح  اینارل را ( این
بار در پایا  هر ح زه بازحم   برا   یک فق و  استتاثهر ادغام و حرکت در درو  ح زة بازحم   

ارلاعات دربیارة خطی  شین  کتی ال  سیاختارها        ،اردد. در این رویکرد تماک  عنارر تثبهت ک 
ت احین حیذ  ایردد. بیازحم        حمی  اردد، اکا این ارلاعات هراز  حو   در حهن اشتقاق اضاف  ک 

بنین  تثبهیت    ترتهیب  ها ت احن دست ر بنن  جنین را اضاف  کنن، اکا حم  ترتهب ها ت احن دست ر ک 
بنین  در حی زه    شنه را در ح زه بازحم   قبل  تغههر دهن یا حذ  کنن. همچنهن ارلاعیات ترتهیب  

بنین    اشین تیا از تضیاد ترتهیب    بنین  جنیین در حی زه بعین  ب     قبل  باین همی  با ارلاعات ترتهیب 
ا  حشیا    را در رویکیرد خطی  شین  مرخی      HP( حی زه بیازحم   فیاز    2جل اهر  ش د. اشتقاق )

 دهن.  ک 
 

 
 2  .  [ZP   Z…       [HP    α  [ H       YP ]]] 

 

ا ، حرکت عنارر در حاشهی حو   در ر رت  کجیاز اسیت کی      شن  مرخ  در رویکرد خط 
ا حی  تفییهر    در ب ی  نوایی  ایین     ›βαباشن. دست ر پهشهنبنن  فازها   ترتهب ها همی  با دست 

بیازحم      حی زه ییک   αP( 3نین. در اشیتقاق )  ک  βقبل از اولهن عنصر αاردد ک  نخرین عنصر ک 
ایردد. ایین    برقرارکی   X ‹Y بنین     ایردد، ترتهیب   بیازحم   کی   در فیاز اول   αPاسیت. زکیاح  کی    

 ت احن در فازها  بالاتر حذ  یا تغههر کنن.  بنن  حیب  حم  ترتهب
3.  [αP      [X      Y    ]]] :  X ‹Y 

 

  X ‹ Y‹ Z بنن  جنیین  ب  اشتقاق بالا اضاف  اردد و دست ر ترتهب  Zحال فرض کنهن ک  عنصر
و حرکتی   همیی  اسیت    در فیاز اول  X‹Y  بنین   ترتهببنن  با  در فاز دوم برقرار اردد. این ترتهب

 Y‹Z‹X بنین   ترتهیب  Zاردد. در ر رت  ک  با اضیاف  شین  عنصیر     فاز فرض ک  یکجاز در حاشه

بنین  تثبهیت شینه در فیاز اول را      اردد وترتهب بنن  خط  ک  ایجاد اردد، کنجر ب  تناقض ترتهب
کجیاز حهییت و    (4کاحنن ) های  اشتقاقا   شن  مرخ  بنابراین، براساو رویکرد خط  کنن. حقض ک 

 اردحن.  در ب   نوای  ساق  ک 
4.  * [ZP  Y  Z…       [αP  [      X   ti   ]]] Y‹Z‹X  

 

   پژوهشپیشینۀ  .3
تولهیل قلیب   است تا میارم ب  بیرا     ک شهنه( Miyagawa, 2001, 2003, 2006, 2010) کهاااوا

قائل  ب  وج د دو حی ع قلیب    (Miyagawa, 2006ارا  فاز ی بنهاد بنا حهن. کهاااوا )  حو   در کمهن 

 ح زة بازحم  

ارل فرافکن  ایترده کی  باعی     ة، حرکت  اجبار  با احگهزحزدیکحو   است: یک  قلب حو   
شی د. دیگیر  قلیب حوی   دور، حرکتی        ایر ایروه زکیا  کی      حرکت فاعل یا کفع ل ب  کش  
 حماین. کطرد ک 1ا  جنین ب  حام کش صی حاشه  اختهار  ک  در تبههن ن  کش ص 

ایر   حماها و قلیب دور هیر دو بی  کشی       کعتقن است ک  کمهت( Miyagawa, 2006)کهاااوا 
کنین کی  در قلیب دور     ( استنلال کی  Miyagawa, 2006) کهاااوا .کننن ساز حرکت ک  کتمم اروه

 ةاحگهیز  اسیت  کیرده بهیا     و .ساز و عنصر کقل   وج د حنارد ههض رابطی نشکار  بهن اروه کتمم
ایر ایروه    حهازکنن این است ک  عنصر  بی  کشی     ،کش صی حاشه  است. این کش ص  قلب دور
 برقرار کنن.  تطاب  حو   ساز  یت  کتممهساز حرکت کنن، بنو  اینک  با  کتمم

 ,Miyagawa, 2001ها  کهاایاوا )  ها و  فرض ثر داحیتن تولهلؤ( ضمن کSaito, 2006) سایت 

را شیباهت   ( Miyagawa, 2006کهاایاوا )  ( در ک رد قلب حو  ، حقط  ق ت تولهیل ,2006 ,2003
حال،  عهن داحن. در ها  جنین ک  قلب حو   با دیگر فرایننها  حرکت  و عنم حهاز ب  فرض تولهلِ
( در حرکیت  Miyagawa, 2001, 2006( با مننین اسیتنلال فیرض کهاایاوا )   Saito, 2006سایت  )

را زیر  ایترده ار اروه زکا  برا  برنورد  کش صی ارل فرافکن  ب  کش   حزدیکقلب حو   
ت احین کش صیی    حمی   حزدیکقلب حو    ة( کعتقن است ک  احگهزSaito, 2006) برد. سایت  ال ک ؤس

کی  در   را زکیا   وهه حقشی  بیالاتر از ایر   وزکا  باشین. او ایر   وهاررو   ارل فرافکن  ایترده  بر
کیئ ل قلب حوی   حزدییک )ک ضی ع (     ،کنن کعنای  جمل  ایفا  حق  ک  تفیهر کاربردشناخت  /

 حاکن.  ک 2داحن و ن  را اره ک ض ع  ک 
( ب  تولهل قلب حو   در مارم   رویکرد فیاز ی بنهیاد    Ko, 2005, 2007, 2011, 2014ک  )

هیا    در زبیا   را  ( قلیب حوی    Ko, 2005کنین. او )  هات جنیین  را کعرفی  کی    فرض پردازد و ک 
فیاکس و  ا   مرخی  شین    ( و خط Chomsky, 2001اساو رویکرد ماکیک  ) ا  و گاپن  بر کره

ا   شن  مرخ  رویکرد خط  ،است. از دینااه او ( تولهل کردهFox & Pesetsky, 2005پزتیک  )
 کنن ک  هر کرحل  از خروجی   استنلال ک  (Ko, 2005ک  )تر است.  در تولهل قلب حو   کارنکن
اردد. کی  )همیا ( قلیب حوی   را      بنن  خط  در هما  فاز کونود ک  قلب حو   با حفظ ترتهب

 Sabel, 2001سابل )ا  تعبهرحاپذیر ک  ن  را ب   اقتباو از  داحن و کش ص  کبنا ک  فراینن  کش ص 

qouted from Ko, 2005 ) u∑ اسیتنلال    و .کنین  قلب حوی   کعرفی  کی     ةعن ا  احگهز ب  حاکن ک
اسیت، اکیا کاههیت ن  را     سیاز  تاکهین و کبتنا فراینین حوی     کنن کی  ایین کش صی  کیرتب  بیا       ک 

                                                                                                                                        
1 edge feature 
2 thematic phrase (ThP)  
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ارل فرافکن  ایترده کی  باعی     ة، حرکت  اجبار  با احگهزحزدیکحو   است: یک  قلب حو   
شی د. دیگیر  قلیب حوی   دور، حرکتی        ایر ایروه زکیا  کی      حرکت فاعل یا کفع ل ب  کش  
 حماین. کطرد ک 1ا  جنین ب  حام کش صی حاشه  اختهار  ک  در تبههن ن  کش ص 

ایر   حماها و قلیب دور هیر دو بی  کشی       کعتقن است ک  کمهت( Miyagawa, 2006)کهاااوا 
کنین کی  در قلیب دور     ( استنلال کی  Miyagawa, 2006) کهاااوا .کننن ساز حرکت ک  کتمم اروه

 ةاحگهیز  اسیت  کیرده بهیا     و .ساز و عنصر کقل   وج د حنارد ههض رابطی نشکار  بهن اروه کتمم
ایر ایروه    حهازکنن این است ک  عنصر  بی  کشی     ،کش صی حاشه  است. این کش ص  قلب دور
 برقرار کنن.  تطاب  حو   ساز  یت  کتممهساز حرکت کنن، بنو  اینک  با  کتمم

 ,Miyagawa, 2001ها  کهاایاوا )  ها و  فرض ثر داحیتن تولهلؤ( ضمن کSaito, 2006) سایت 

را شیباهت   ( Miyagawa, 2006کهاایاوا )  ( در ک رد قلب حو  ، حقط  ق ت تولهیل ,2006 ,2003
حال،  عهن داحن. در ها  جنین ک  قلب حو   با دیگر فرایننها  حرکت  و عنم حهاز ب  فرض تولهلِ
( در حرکیت  Miyagawa, 2001, 2006( با مننین اسیتنلال فیرض کهاایاوا )   Saito, 2006سایت  )

را زیر  ایترده ار اروه زکا  برا  برنورد  کش صی ارل فرافکن  ب  کش   حزدیکقلب حو   
ت احین کش صیی    حمی   حزدیکقلب حو    ة( کعتقن است ک  احگهزSaito, 2006) برد. سایت  ال ک ؤس

کی  در   را زکیا   وهه حقشی  بیالاتر از ایر   وزکا  باشین. او ایر   وهاررو   ارل فرافکن  ایترده  بر
کیئ ل قلب حوی   حزدییک )ک ضی ع (     ،کنن کعنای  جمل  ایفا  حق  ک  تفیهر کاربردشناخت  /

 حاکن.  ک 2داحن و ن  را اره ک ض ع  ک 
( ب  تولهل قلب حو   در مارم   رویکرد فیاز ی بنهیاد    Ko, 2005, 2007, 2011, 2014ک  )

هیا    در زبیا   را  ( قلیب حوی    Ko, 2005کنین. او )  هات جنیین  را کعرفی  کی    فرض پردازد و ک 
فیاکس و  ا   مرخی  شین    ( و خط Chomsky, 2001اساو رویکرد ماکیک  ) ا  و گاپن  بر کره

ا   شن  مرخ  رویکرد خط  ،است. از دینااه او ( تولهل کردهFox & Pesetsky, 2005پزتیک  )
 کنن ک  هر کرحل  از خروجی   استنلال ک  (Ko, 2005ک  )تر است.  در تولهل قلب حو   کارنکن
اردد. کی  )همیا ( قلیب حوی   را      بنن  خط  در هما  فاز کونود ک  قلب حو   با حفظ ترتهب

 Sabel, 2001سابل )ا  تعبهرحاپذیر ک  ن  را ب   اقتباو از  داحن و کش ص  کبنا ک  فراینن  کش ص 

qouted from Ko, 2005 ) u∑ اسیتنلال    و .کنین  قلب حوی   کعرفی  کی     ةعن ا  احگهز ب  حاکن ک
اسیت، اکیا کاههیت ن  را     سیاز  تاکهین و کبتنا فراینین حوی     کنن کی  ایین کش صی  کیرتب  بیا       ک 
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ها  ر ر  قلب حو   و مگی حگ  تفییهر ن  در سیط د     کنن و فق  ب  ویژا  حاکش   رها ک 
ایر ییک هییت  بی       ن کی  قلیب حوی   از کشی      کنی  ( بهیا  کی   Ko, 2005پردازد. کی  )  راب  ک 
کنین. بیر    کعرف  کی   1یت  کجاز حهیت و ن  را توت تعمهم  ب  حام تعمهم حاشه ار هما  ه کش  

ت احنن ت س  عنصر  اردحن، حم  عنارر  ک  در حاشهی یک اروه بهشهن  ادغام ک  ،اساو این تعمهم
  ش حن. ایین تعمیهم حرکیت بی  حاشیهی حوی   را کوینود        کجزادیگر  از درو  هما  اروه بهشهن  

ا  حینارد،   هیا تویت تیی  سیازه     ب  حاشهی حو   یک سازه کی  بیر ن    عناررکنن و از حرکت  ک 
 کنن.  جل اهر  ک 
 برحاکیی فارسی  را بی  ری ر کفصیل بیر اسیاو       زبیا   ( قلیب حوی   در   Karimi, 2005کریمی  ) 

 ,Chomsky) در میارم   حظریی  فیاز  ماکییک      اسیت. بی  بیاور او    ارای  بررس  حمی ده  کمهن 

سیاز   و ایروه کیتمم   ار اروه فعل  ک مک عنارر کقل   را از رری  کش  (، قلب حو   2000
( بیا ذکیر   Karimi, 2005, p. 241کریمی  )  دهین.  ا  ب  فازها  بالاتر حرکت ک  ب  ر رت مرخ 

کرجعی  بیهن    ( از تبههن هیم Chomsky, 2001کنن ک  حظریی فاز  ماکیک  ) ( استنلال ک 5) حم حی
ک  اار تفیهر جملی  فیاز بی      نکن   بها  ک و . ل دروح  حات ا  استوارة ارل  و کفع فاعل در جمل 

وارة اریل    ک  اشتقاق ب  جملی   منا  ک  در حظریی فاز  کطرد است، تا زکاح   فاز احجام بسذیرد، ن 
کرجعی    هیم  یک  رابط کنن ش د. ب  همهن دلهل پهشنهاد ک  تر حاکمکن ک  برسن، دسترس  ب  فاز پایهن

ارل  و کفع ل دروح  ب  ر رت بیازحم د  و بعین از بیازحم   جملی  احجیام       ةوار جمل بهن فاعل در 
 پذیرد ح  ب  ر رت اشتقاق . ک 
 ][[[[*i \ k دوست داره [ را ها  او پنر DP] kکهمها VP]TP ] ک  ]افت  iرهج  ] .5 

(Karimi, 2005, 241& 50) 
 

 قلب نحوی در کردی کلهری  .4
یین    اکنهم ک  تولهل  از قلب حو   در کیرد  کلهیر  را ارائی  دهیهم. بی      ک در این ب    تلاش 

 ،کنهم. کرد  ها  ساده در این زبا  ارائ  ک  کنظ ر، ابتنا ساختار ب  حشا  و حم دار فاز ی بنهاد جمل  
ها   در استا  این زبا  .ها  هنن ی ایراح  است  زبا ها  ایراح  غرب  و از شاخ   زبا  کتعل  ب  اروه 

( کییرد  کلهییر  را KarimiDoostan, 1997. کریمیی  دوسییتا  )رایییا اسییتکرکاحشییاه، ایییلام و 
ضیمهر   ،«فعیل  –کفعی ل   –فاعیل  »حشیا    ب  ترتهب واگهداحن ک  دارا   ترین زبا  ب  فارس  ک  حزدیک

دارا   ایین زبیا    ( حهیز کعتقین اسیت کی     Karimi, 2010کریمی  ) یادایار  است. احناز و فعل پایاح  
                                                                                                                                        
1 Edge Generalization 

سیاختار  حشیا  در ایین زبیا  اسیت کی        ا  بی   جمل ، (6) یجملاست. ، «فعل –کفع ل  –فاعل » ترتهب
 دهن. حمای  ک  را ، «فعل –کفع ل  –فاعل » حشا  ب 

6. [CP  [FocP [TP amiri [vP [VPti [V`kətaw – ægæ     əra      armin]            sæn v]]]] ] 
                             Amir                 book –spece      for       Armin         buy:PAST:3PS   

«خرین.اکهر کتا  را برا  نرکهن »  

فیاز سیاکاحنه     ( در دو6جملیی )  ها  ساده کاحنن جمل  اشتقاق  ،ارا  فاز ی بنهاد  بر اساو کمهن 
ا   کی  شیاکل ایروه فعلی  هییت      ک مک اسیت  واگااح  یا اروه فعل  فاز  ح یت،  اردد. فاز ک 

فاز حقش  ییا فیاز   فاز دوم،  .ا  )اروه فعل  ک مک( است )اروه فعل  بزرگ( و اروه فعل  پ ست 
هیا  حقشی  از جملی  فیرافکن      حما و فیرافکن  دربردارحنه اروه زکا ، اروه کتمم است ک   کتمم حما
ح یت )واگااح (، کوت ا  کعنای  یا تتای   . در فازاست کهنحم د، فرافکن کبتنا و فرافکن تی وج /

هیا کاحنین    برخ  از حرکت ةاردد و در فاز دوم )حقش (، حق  و حهرو  جمل  )احگهز جمل  کاکل ک 
دهین کی  ایین زبیا  در فیاز       ش اهن زبیا  کیرد  کلهیر  حشیا  کی      اردد.  ( تکمهل ک و  قلب ح

ک  کشاب  وضعهت زبیا  فارسی  از ایین     تهیت  نغازین اسی   پایاح  و در فاز حقش ی   واگااح  هیت 
تییر بییا سیینج    هییا  ایییترده  ( در بررسیی Dabirmoghadam, 2013) دبهرکقیینم جنبیی  اسییت. 

هیا  شیناخت  شینه      ها  ایراح  کعتقن اسیت کی  بی  جیز رده     ها  رده شناخت  بر رو  زبا  همگاح 
ک  زبیا  فارسی  در ایین رده     ها  هیت  ی نغازین و هیت  ی پایاح  ، رده نکه ت  حهز وج د دارد   زبا 

هیا  هییت  ی     ( زبیا  فارسی  را در فیاز واگایاح   زبیا      Homayounfar, 2016فر، ) همای   اهرد. قرار ک 
بیر کبنیا    (  دو فیاز اشیتقاق جملی     7پهکربنین  ) داحین.   حمیا  هییت  ی پاییاح   کی       منغازین و در فیاز کیتم  

  دهن. ارا  فاز ی بنهاد را حشا  ک  کمهن 
7. [ CP [FOCP[TOPP[TP[ T   [vP[v,[VP[V[ v]]]]]]]]]]] 

  
                     فاز حقش                                      فاز واگااح                                                     

 
 قلب نحوی ورویکرد حاشیۀ نحوی .4.1

ب  عن ا  دو حرکیت کتمیایز فیرض     قلب حو   حزدیک و دورکطالعات دست ر زایش   یدر تاری چ
( قلب حزدیک را حارل ارل فرافکن  ایترده و قلیب دور را  Mahajan, 1990احن. کاهاجا  ) شنه

 ةقلب حزدیک را حرکت  ک ض ع   با احگهز (Miyagawa, 2006کهاااوا ) .نورد ب  شمار ک افزوده 
داحن ک  سیبب ارتقیای ییک ایروه حیر  تعرییف دارا  حقی          کش ص  ارل فرافکن  ایترده ک 
( قلب دور را حرکت  اختهیار   Miyagawa, ibidش د. کهاااوا ) فاعل  یا کفع ل  ب  هیت  زکا   ک 

( حهیز حرکیت   Karimi, 2005کریمی  ) داحن.  اقناع کش صی حاشه  ک  برا ار کبتناساز  ب  کش  
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سیاختار  حشیا  در ایین زبیا  اسیت کی        ا  بی   جمل ، (6) یجملاست. ، «فعل –کفع ل  –فاعل » ترتهب
 دهن. حمای  ک  را ، «فعل –کفع ل  –فاعل » حشا  ب 

6. [CP  [FocP [TP amiri [vP [VPti [V`kətaw – ægæ     əra      armin]            sæn v]]]] ] 
                             Amir                 book –spece      for       Armin         buy:PAST:3PS   

«خرین.اکهر کتا  را برا  نرکهن »  

فیاز سیاکاحنه     ( در دو6جملیی )  ها  ساده کاحنن جمل  اشتقاق  ،ارا  فاز ی بنهاد  بر اساو کمهن 
ا   کی  شیاکل ایروه فعلی  هییت      ک مک اسیت  واگااح  یا اروه فعل  فاز  ح یت،  اردد. فاز ک 

فاز حقش  ییا فیاز   فاز دوم،  .ا  )اروه فعل  ک مک( است )اروه فعل  بزرگ( و اروه فعل  پ ست 
هیا  حقشی  از جملی  فیرافکن      حما و فیرافکن  دربردارحنه اروه زکا ، اروه کتمم است ک   کتمم حما
ح یت )واگااح (، کوت ا  کعنای  یا تتای   . در فازاست کهنحم د، فرافکن کبتنا و فرافکن تی وج /

هیا کاحنین    برخ  از حرکت ةاردد و در فاز دوم )حقش (، حق  و حهرو  جمل  )احگهز جمل  کاکل ک 
دهین کی  ایین زبیا  در فیاز       ش اهن زبیا  کیرد  کلهیر  حشیا  کی      اردد.  ( تکمهل ک و  قلب ح

ک  کشاب  وضعهت زبیا  فارسی  از ایین     تهیت  نغازین اسی   پایاح  و در فاز حقش ی   واگااح  هیت 
تییر بییا سیینج    هییا  ایییترده  ( در بررسیی Dabirmoghadam, 2013) دبهرکقیینم جنبیی  اسییت. 

هیا  شیناخت  شینه      ها  ایراح  کعتقن اسیت کی  بی  جیز رده     ها  رده شناخت  بر رو  زبا  همگاح 
ک  زبیا  فارسی  در ایین رده     ها  هیت  ی نغازین و هیت  ی پایاح  ، رده نکه ت  حهز وج د دارد   زبا 

هیا  هییت  ی     ( زبیا  فارسی  را در فیاز واگایاح   زبیا      Homayounfar, 2016فر، ) همای   اهرد. قرار ک 
بیر کبنیا    (  دو فیاز اشیتقاق جملی     7پهکربنین  ) داحین.   حمیا  هییت  ی پاییاح   کی       منغازین و در فیاز کیتم  

  دهن. ارا  فاز ی بنهاد را حشا  ک  کمهن 
7. [ CP [FOCP[TOPP[TP[ T   [vP[v,[VP[V[ v]]]]]]]]]]] 

  
                     فاز حقش                                      فاز واگااح                                                     

 
 قلب نحوی ورویکرد حاشیۀ نحوی .4.1

ب  عن ا  دو حرکیت کتمیایز فیرض     قلب حو   حزدیک و دورکطالعات دست ر زایش   یدر تاری چ
( قلب حزدیک را حارل ارل فرافکن  ایترده و قلیب دور را  Mahajan, 1990احن. کاهاجا  ) شنه

 ةقلب حزدیک را حرکت  ک ض ع   با احگهز (Miyagawa, 2006کهاااوا ) .نورد ب  شمار ک افزوده 
داحن ک  سیبب ارتقیای ییک ایروه حیر  تعرییف دارا  حقی          کش ص  ارل فرافکن  ایترده ک 
( قلب دور را حرکت  اختهیار   Miyagawa, ibidش د. کهاااوا ) فاعل  یا کفع ل  ب  هیت  زکا   ک 

( حهیز حرکیت   Karimi, 2005کریمی  ) داحن.  اقناع کش صی حاشه  ک  برا ار کبتناساز  ب  کش  
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کی    در حال  ،کنن فرض ک  حزدیکزکا  را قلب حو    اروه  ار زبا  فارس  ب  کش  فاعل در 
 کنن. تاکهن کعرف  ک  ةعن ا  حرکت  غهر ک ض ع  با احگهز قلب دور را ب 
ایر ایروه زکیا  قیرار      ن  است ک  در کیرد  کلهیر  فاعیل در کشی       حمایاحگرزیر ش اهن 

ح یت اینک ،  .دهن ت احن رخ ار اروه زکا  حم    قلب حو   حزدیک در کشاهرد، در حتهج   ک 
در کرد  کلهر  قرار ارفتن قهنها  اروه فعل  قبل از قهن جمل  کنجر ب  حادست ر  شین  جملیی   

وه قهن بالا )قهین جملی ( و قهین    ( قهنها را ب  دو ارCinque, 1999) مهنک ئ اردد.  ک  نکنه دست ب 
کیرد    کشی    ها ب  عن ا  نزک ح  بیرا   یگاه این قهنجا از .کنن هن )قهن اروه فعل ( تقیهم ک پائ

 حماکبتینا  در فاز حقشی ِ قهنها  جمل  ، اردد. در حو  فاز ی بنهاد  اده ک جایگاه ک ض ع در جمل  استف
ک  قهنها  اروه فعل  در فیاز واگایاح  ادغیام و تعبهیر      اردحن. در حال  ادغام ، تعبهر و بازحم   ک 

 حماییاحگر ن  ی  (   8ی الف( در کقابل حادسیت ر  بی د  جملی  )     8  جمل  )دست ر  ب د اردحن. ک 
شی د و قرارایرفتن    )تماکاً( در فاز واگااح  ادغام و تعبهیر کی    /vakul/ است ک  در زبا  کرد  قهن

کنجیر بی   حادسیت ر  شین      ی   (   8در فاز حقش  )جمل ، )ااهراً( / zaheran/ از قهن جملی په ن  
در  ،ادغام فاعل .اردد ادغام حم  حقش  فازِ فاعل درن  است ک   دهننة حشا اردد. این اکر  جمل  ک 
دوم اینکی ، حیذ  فاعیل در پاسیخ ک تیاه در       ار اروه زکا  با این واقعهت همیی  اسیت.   کش  

دلالت دارد بر ضیرورت وجی د   . این اکر (9ش د ) ب  حادست ر  شن  جمل  ک کرد  کلهر  کنجر 
 tanyaکهین ذاتی    قیرار ایرفتن عنصیر دارا  تی   ار اروه زکا  است. س م اینکی ،   فاعل در کش  

حشیا    هیا  بی    در جملی  ساده، حمایاحگر ن  است کی   وارة   ( در جمل 10قبل از فاعل )جمل ،  «فق »
ایر ییک    حین در کشی    ت ا کهن ک ار اروه زکا  قرار دارد و تی کش  فاعل در  ،کرد  کلهر 

ت احن باعی    اروه حقش  بالاتر از اروه زکا  قرار بگهرد. بنابراین قلب حو   در کرد  کلهر  حم 
 ار اروه زکا  بش د. حرکت اروه حر  تعریف در حق  فاعل یا کفع ل ب  کش  

8.           a) zaheran  amir  vakul                   la pereg          čeya    
               it seems    amir    completely       from control   gone 

    «ااهراً اکهر تماکاً )اک ر( از کنترل اش خارج شنه»                      
                  b)  * vakul         amir       zaheran       la pereg        čeya 
                   completely   amir          it seems      from control   gone 

           «تماکاً اکهر ااهراً )اک ر( از کنترل اش خارج شنه »*                     
 9.  a)   ki:     sef -ægæ           xward?

                                                   3PS  ـPAST  ـeat    spece  ـapple             who     
         «م  کی  سهب را خ رد؟»

x
 

«کن خ ردم»

c)   ……...  xwardem
………...eat:PAST:1PS  

   «...............خ ردم ؟»
10.     tanya   abtin    xapel –a. 
          only  abtin     fat- be:present:3PS  

   «فق  نبتهن ماق و مل  است»
ها  حقشی  در بردارحینة    ار یک هیتی حقش  قرار بگهرد. هیت  ت احن در کش   قلب حو   ک 

و  ایروه اسیم   همهشی  بیهن ییک     ،است. رواب  حقش  پرسش کفه م کبتنا ی خبر، تاکهن و کوت ا   
روابی  حقشی  از رریی  ادغیام بهروحی       ایردد.   برقیرار کی    سیاز  کبتنا هیت  حقش  کاحنن اروه زکا  یا

(. رابطی حقش  ک  همهشی  غهیر ک ضیع  اسیت بایین      Chomsky, 2008نینن ) وج د ک   )حرکت( ب
حقشی    یایجیاد رابطی   کیارکرد ا  ک ضع  تبنیل ش د.  هن  ب  جیتج ار ب  رابط  ازرری  حرکتِ

(. Miyagawa, 2010) ه از تعبهر کعنای  و ساخت ارلاع  جمل ، فراتر از حو  کوینود اسیت  استفاد
( هییتنن  *uTopP( و )*uFocP) کهن و کبتنا دارا  کش صی ق    و تعبهرحاپیذیر   تیها  حقش اروه

فاز واگااح  اقناع و حیذ  اردحین، در   ک  باین از رهگذر تطاب  و حرکت اروه حر  تعریف در 
( کعتقین  Karimi, 2005کریم  ) ش د. در ر رت کنطق  ساق  ک ر رت اشتقاق حارل   این غهر

ایر   عنصر  ک  ب  جایگاه کش   اردد و کهن فرض ک یدر هر جمل  فق  یک جایگاه تاست ک  
 ,Hagerman& Gueronهگمین و ای ئرو  )   تاکهن حرکت ک  کنن، دارا  تفییهر تقیابل  اسیت.   

کهن و کبتنا یت  حقش  بهن اروه زکا  و اروه کبتناساز، جایگاه ثاح ی ها   ( کعتقنحن ک  جایگاه1990
 احن. ( را برا  اروه کبتناساز شکافت  ارائ  داده11بنن  ) کنن و ر رت را فراهم ک 

[CP [TOP Ph[ FOC Ph [TOP ph[TP [vP]]]]]]  11. 

 کنهم.  ( تبههن ک 12را در جملی ) حزدیکقلب حو    ،شنه ب  کفاههم کطرد ت ج با 
       12. [CP [C’ [FOC ke taw-ægæi [TP Amir  [i  vP   [objera Armin  ti ] sæn- ey]]]] 
 

   «اکهر برا  نرکهن خرینش کتاب را»
 

ایر ایروه حقشی      )مرخ ( در کشی    فازدر دو  /ketaw–ægæ/ کفع ل کیتقهم ،در این جمل 
ایردد و ری  عملهیات     با فعل ک مک ادغام ک  کفع ل کیتقهم ،اهرد. در فاز ح یت کهن قرار ک تی

لیت کفعی ل    فعیل، حا  حیر  تعرییف   DP حاپذیر تعبهر کش صیاذار   با فعل و ارزش تطاب حو   
 کهن در برشمار  باین قبل از بیازحم   فیاز واگایاح ، بی     ب  دلهل داشتن تی سازه. این 1کنن کیب ک 

                                                                                                                                        
ها  حو   درو  هیر فیاز از جملی  تطیاب       شن  غهر ضرور  کبو  از ذکر جزئهات عملهاتب  کنظ ر پرههز از پهچهنه 1

 ش د. پ ش  ک  مشم
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c)   ……...  xwardem
………...eat:PAST:1PS  

   «...............خ ردم ؟»
10.     tanya   abtin    xapel –a. 
          only  abtin     fat- be:present:3PS  

   «فق  نبتهن ماق و مل  است»
ها  حقشی  در بردارحینة    ار یک هیتی حقش  قرار بگهرد. هیت  ت احن در کش   قلب حو   ک 

و  ایروه اسیم   همهشی  بیهن ییک     ،است. رواب  حقش  پرسش کفه م کبتنا ی خبر، تاکهن و کوت ا   
روابی  حقشی  از رریی  ادغیام بهروحی       ایردد.   برقیرار کی    سیاز  کبتنا هیت  حقش  کاحنن اروه زکا  یا

(. رابطی حقش  ک  همهشی  غهیر ک ضیع  اسیت بایین      Chomsky, 2008نینن ) وج د ک   )حرکت( ب
حقشی    یایجیاد رابطی   کیارکرد ا  ک ضع  تبنیل ش د.  هن  ب  جیتج ار ب  رابط  ازرری  حرکتِ

(. Miyagawa, 2010) ه از تعبهر کعنای  و ساخت ارلاع  جمل ، فراتر از حو  کوینود اسیت  استفاد
( هییتنن  *uTopP( و )*uFocP) کهن و کبتنا دارا  کش صی ق    و تعبهرحاپیذیر   تیها  حقش اروه

فاز واگااح  اقناع و حیذ  اردحین، در   ک  باین از رهگذر تطاب  و حرکت اروه حر  تعریف در 
( کعتقین  Karimi, 2005کریم  ) ش د. در ر رت کنطق  ساق  ک ر رت اشتقاق حارل   این غهر

ایر   عنصر  ک  ب  جایگاه کش   اردد و کهن فرض ک یدر هر جمل  فق  یک جایگاه تاست ک  
 ,Hagerman& Gueronهگمین و ای ئرو  )   تاکهن حرکت ک  کنن، دارا  تفییهر تقیابل  اسیت.   

کهن و کبتنا یت  حقش  بهن اروه زکا  و اروه کبتناساز، جایگاه ثاح ی ها   ( کعتقنحن ک  جایگاه1990
 احن. ( را برا  اروه کبتناساز شکافت  ارائ  داده11بنن  ) کنن و ر رت را فراهم ک 

[CP [TOP Ph[ FOC Ph [TOP ph[TP [vP]]]]]]  11. 

 کنهم.  ( تبههن ک 12را در جملی ) حزدیکقلب حو    ،شنه ب  کفاههم کطرد ت ج با 
       12. [CP [C’ [FOC ke taw-ægæi [TP Amir  [i  vP   [objera Armin  ti ] sæn- ey]]]] 
 

   «اکهر برا  نرکهن خرینش کتاب را»
 

ایر ایروه حقشی      )مرخ ( در کشی    فازدر دو  /ketaw–ægæ/ کفع ل کیتقهم ،در این جمل 
ایردد و ری  عملهیات     با فعل ک مک ادغام ک  کفع ل کیتقهم ،اهرد. در فاز ح یت کهن قرار ک تی

لیت کفعی ل    فعیل، حا  حیر  تعرییف   DP حاپذیر تعبهر کش صیاذار   با فعل و ارزش تطاب حو   
 کهن در برشمار  باین قبل از بیازحم   فیاز واگایاح ، بی     ب  دلهل داشتن تی سازه. این 1کنن کیب ک 

                                                                                                                                        
ها  حو   درو  هیر فیاز از جملی  تطیاب       شن  غهر ضرور  کبو  از ذکر جزئهات عملهاتب  کنظ ر پرههز از پهچهنه 1

 ش د. پ ش  ک  مشم
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اایر ایین حرکیت ری رت      .ار اروه فعلی  ک میک حرکیت کنین     حاشهی فاز اول، یعن  کش  
–ketaw/( کفع ل کیتقهم Chomsky, 2001فاز ) حاپذیر  ا بازحم   این فاز رب  شرط حف ذحسذیرد، ب

ægæ /اردد. در واقع، حاشیهی   ساز این جمل  خارج ک تاکهن در  فاز اروه کبتنا  از دسترو عملهات
هیا  بعین  ن  عناریر در     کنین تیا در مرخی     برا  عنارر کقل   فیراهم کی      رافرارفاز جایگاه 

 در مرخی  دوم کفعی ل کییتقهم    ها  حو   فاز بالاتر قیرار بگهرحین. در ایین جملی      دسترو عملهات
/ketaw–ægæ /  کش صیاهرد تا  کهن در فاز حقش  قرار ک ار هیتی حقش  تی در کش /uFocP*/ 

قلیب حوی      ،کنین. بنیابراین   کهن تقابل  دریافیت  و تی کهن در رابطی ک ضع  برنورده اردداروه تی
است ک  فق  در حاشیهی   1ا  کت ال   دهن، یک حرکت مرخ  حزدیک ک  درو  یک جمل  رخ ک 

کجم عیی  ارلاعی  جملی  و کش صیاً     بیا ایین حرکیت  سیاختِ    پذیرد.  حو   فازها  ق   احجام ک 
شمّ  کنن. کیب ک  تعبهر حشاحنار جملی کقل    ،در حتهجی این تغههر و دهن را تغههر ک مل  ج2کهنتی

 .استدر کرد  کلهر   ها  کقل   ل جمب د  تعبهر  دار حشا  حمایاحگرزباح  حگارحنه حهز 
حهیز  ضرورت وج د حاشهی حو   در قلب حزدیک، وج د حاشهی حو   در قلیب دور   علاوه بر

ایروه  از کتمم  ا  ب  ر رت مرخ  ( کفع ل کیتقهم کش  13در جملی ) رسن. ضرور  ب  حظر ک 
و  دروح  وارةجمل در واگااح  و حقش   فازها  ق  ِ یکت ال  از حاشه ر  مهار مرخی فعل  بزرگ

. عنصیر  وارة ارل  قرار ارفتی  اسیت   هن در جمل تیک ار اروه کش   و در است کردهاذر ارل  
 .کنن ک کهن تقابل  دریافت تیکقل   در این جایگاه 

13. [CP[Focp ketaw-ægæi  [TP Armin [ti vP wæt [CP [t i  Foc  [TPAli [vP ti Læbazar[ti 
 
sæn-ey]]]]]] 

«.نرکهن افت عل  از بازار خرینهکتاب را »  
ا  اسیت و  کرحل حرکت قلب دور حرکت  منن ،ش د ( کشاهنه ک 13ا ح  ک  در جملی )هما 

یگیاه  کفع ل کیتقهم کش   در هر فاز ابتنا باین در حاشهی فازها  ق   قرار بگهرد تیا حهایتیاً در جا  
 .کهن تقابل  دریافت کننتعبهر تی ،کهناروه تیار کش  

بی  جایگیاه   حرکتی  غهیر ک ضی ع      ،( کعتقن اسیت کی  قلیب دور   Miyagawa, 2006کهاااوا )
حیال    ایین در  .کنین  حمی  ساز برقیرار    کتمم یبا هیت تطاب رابطی ک   است ساز کتممار اروه  کش  
سیاز   ایروه کیتمم  ایر   کش  جایگاه ب  ر رت اختهار  ب  فق  ب  خارر کش صی حاشه   است ک 

هیا    دادهثهر بر رو  تعبهر خروج  حرکیت اسیت.   فق  شرط اعمال ن  ایجاد تیکنن و  حرکت ک 
                                                                                                                                        
1 Successive Cyclic 
2 Focus Set 

 را (Miyagawa, 2006کهاایاوا )  ادعیا  ش اهن حقیض  کلهر ، در زبا  کرد  دور در قلب حو  
کبنیا اسیت و بیرخلا  ادعیا  کهاایاوا       ب دور در کرد  کلهر  حرکت  کش ص کنن. قلفراهم ک 

(Miyagawa, 2006 سازة کقل   ح  در ،) جایگیاه  ، بلکی  در  سیاز  ایروه کیتمم  ایر   کش  جایگاه
در زبیا  کیرد     شی د.  کهن کی  با هیتی تی تطاب رابطی  اهرد و وارد کهن قرار ک اروه تی ار کش  
رد. قرار ارفتن اه است و در هیتی اروه کبتناساز قرار ک   دهننة جمل  رب « ک » /ke/واگة  ،کلهر 
/ kura/  ، «می  مهیز   »/ chwa/ و قهینها  پرسشی    «فقی  »/ tanya/ کهین ذاتی   هیا  دارا  تی  واگه
الیف  ) ها  . جمل اردد دست ر  شن  جمل  ک حاکنجر ب   «ک » /ke/ قبل از «م  کی » /ki/ ،«کجا»
ایر ایروه    کشی   جایگیاه  اسیت کی  ایین عناریر در       حماییاحگر ن ( 16الف ی ، )(15الف ی (، )14ی

  (16  ی  ( ، )15  ی  (، ) 14  ی  )هیا     دسیت ر  بی د  داده   ،در کقابیل اهرحین.   کبتناساز قرار حم 
تیر از ایروه    پیایهن  حقشی ِ ایروه  ییک  ایر   دهن ک  جایگاه حشیت این عنارر در کشی    حشا  ک 

 .کهن استار اروه تی این جایگاه کش  ک  ک  در ب   قبل  کش   شن  کبتناساز است
14. a) * ali         wat    tanya     ke      meded    sanem. 
               Ali         said      only    that       pencil   buy:PAST:1PS 

«عل   افت فق  ک  کناد خرینم.»  * 
        Ali         wat     ke         tanya   meded    saneye. 

Ali          said       that      only        pencil   buy:PAST:1PS  
«عل   افت ک  فق  کناد خرینه.»  

   15. a) *  pro     zan –em              ki        ke      film –ægæ         di –æ .  
                       pro  know- pres: 1PS   who  that     film – spece       see -   pres: 3PS           

  «داحم م  کی  ک   فهلم را دینه ک »
         b)  pro     zan –em                ke    ki      film –ægæ    di –æ .
               pro   know- pres: 1PS    that   who    film – spece    see -   pres: 3PS           

«داحم ک  م  کی   فهلم را دینه ک »  
16. a) * ahmad        wat            kura     ke        abtin           dyea . 
                       Ahmad       said         where   that    Abtin             see: PAST:3PS                                                                      

 *         «را دینه نبتهن  احمن افت کجا ک »
   b)    ahmad        wat          ke        kura          abtin        dyea . 

 Ahmad       said       that    where       Abtin         see:PAST:3PS                                                                         
                                                                                           «احمن افت ک  کجا نبتهن را دینه »

 

قلب حوی     در کرد  کلهر ، اردد ک   شن، این ا ح  فرض ک ک  ارائ    های دادهبا ت ج  ب  
و تعبهیر تقیابل    اهیرد   کهن قرار ک اروه تی ار کش  جایگاه در دور حهز کاحنن قلب حو   حزدیک 

از رری  حاشهی  فق  ا  حاشهی حو   اککا  حرکت قلب حو   ب  ر رت مرخ کنن.  دریافت ک 
قلب نورد ک   وج د ک   فرض وج د حاشهی حو   این اککا  را ب .کنن ک پذیر  فازها  ق   اککا 
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 را (Miyagawa, 2006کهاایاوا )  ادعیا  ش اهن حقیض  کلهر ، در زبا  کرد  دور در قلب حو  
کبنیا اسیت و بیرخلا  ادعیا  کهاایاوا       ب دور در کرد  کلهر  حرکت  کش ص کنن. قلفراهم ک 

(Miyagawa, 2006 سازة کقل   ح  در ،) جایگیاه  ، بلکی  در  سیاز  ایروه کیتمم  ایر   کش  جایگاه
در زبیا  کیرد     شی د.  کهن کی  با هیتی تی تطاب رابطی  اهرد و وارد کهن قرار ک اروه تی ار کش  
رد. قرار ارفتن اه است و در هیتی اروه کبتناساز قرار ک   دهننة جمل  رب « ک » /ke/واگة  ،کلهر 
/ kura/  ، «می  مهیز   »/ chwa/ و قهینها  پرسشی    «فقی  »/ tanya/ کهین ذاتی   هیا  دارا  تی  واگه
الیف  ) ها  . جمل اردد دست ر  شن  جمل  ک حاکنجر ب   «ک » /ke/ قبل از «م  کی » /ki/ ،«کجا»
ایر ایروه    کشی   جایگیاه  اسیت کی  ایین عناریر در       حماییاحگر ن ( 16الف ی ، )(15الف ی (، )14ی

  (16  ی  ( ، )15  ی  (، ) 14  ی  )هیا     دسیت ر  بی د  داده   ،در کقابیل اهرحین.   کبتناساز قرار حم 
تیر از ایروه    پیایهن  حقشی ِ ایروه  ییک  ایر   دهن ک  جایگاه حشیت این عنارر در کشی    حشا  ک 

 .کهن استار اروه تی این جایگاه کش  ک  ک  در ب   قبل  کش   شن  کبتناساز است
14. a) * ali         wat    tanya     ke      meded    sanem. 
               Ali         said      only    that       pencil   buy:PAST:1PS 

«عل   افت فق  ک  کناد خرینم.»  * 
        Ali         wat     ke         tanya   meded    saneye. 

Ali          said       that      only        pencil   buy:PAST:1PS  
«عل   افت ک  فق  کناد خرینه.»  

   15. a) *  pro     zan –em              ki        ke      film –ægæ         di –æ .  
                       pro  know- pres: 1PS   who  that     film – spece       see -   pres: 3PS           

  «داحم م  کی  ک   فهلم را دینه ک »
         b)  pro     zan –em                ke    ki      film –ægæ    di –æ .
               pro   know- pres: 1PS    that   who    film – spece    see -   pres: 3PS           

«داحم ک  م  کی   فهلم را دینه ک »  
16. a) * ahmad        wat            kura     ke        abtin           dyea . 
                       Ahmad       said         where   that    Abtin             see: PAST:3PS                                                                      

 *         «را دینه نبتهن  احمن افت کجا ک »
   b)    ahmad        wat          ke        kura          abtin        dyea . 

 Ahmad       said       that    where       Abtin         see:PAST:3PS                                                                         
                                                                                           «احمن افت ک  کجا نبتهن را دینه »

 

قلب حوی     در کرد  کلهر ، اردد ک   شن، این ا ح  فرض ک ک  ارائ    های دادهبا ت ج  ب  
و تعبهیر تقیابل    اهیرد   کهن قرار ک اروه تی ار کش  جایگاه در دور حهز کاحنن قلب حو   حزدیک 

از رری  حاشهی  فق  ا  حاشهی حو   اککا  حرکت قلب حو   ب  ر رت مرخ کنن.  دریافت ک 
قلب نورد ک   وج د ک   فرض وج د حاشهی حو   این اککا  را ب .کنن ک پذیر  فازها  ق   اککا 
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رکیت  و هیر دو از رریی  ح   تبهیهن شی حن      یکییاح کار و سازبا دور و حزدیک در کرد  کلهر  
ایروه   ار کش  جایگاه  ، عنصر کقل   را دراذرد ک ا  ک  از کیهر حاشهی فازها  ق   مرخ 

 پردازیم.  ازین  دور ک  ب  مال  تبههن کرجع ،در بنن بعن  دهن. تاکهن قرار ک 
در مییب    پی   ازین  عنصر کقل   بیا ضیمهر   رابطی کرجع   بههن  ازتبههنیکرد حاشهی حو   رو

روابیی  جنییین  ،کشیی   قلییب دور کفعیی لِ ،در کییرد  کلهییر  دهیین. ارائیی  حمیی  کییرد  کلهییر 
 «را  کیناد » /me:dad –æ g æ/( کفع ل کش  17الف ی ) ی نورد. درجمل وج د ک   ازین  ب کرجع

کقلی    جملی  وارة اریل    در ب  قبل از فاعیل   از حاشهی س  فاز ق   اذر کرده و ر  مهار مرخ  
ایین   اسیت.  ارفت قرار  «شکیتن» /šekan/بر رو  فعل دروح   «اش» eyمیب   پ  و ضمهر است شنه
 یاست و جمل  «کناد را» /me:dad –ægæ/ ا  ردّ کفع ل کش   توت تیل  سازه پ  میب ضمهر
ی  کفع ل کیتقهم هما  کراحل حرکت در )الف م  اار ( 17  ی ) جملی  در .دست ر  است  حارل
جملیی  مییب    پی   ضیمهر  ازینی  از سی      رابطیی کرجیع   ایجاد ب  دلهل عنم، اکا است ( را پهم ده17

 دست ر  است.حاحارل  
 17. a) [CP[FOCP me:dad –ægæi[TP ali  [vPti wætv] [CPti [TP sina [vP ti s ̌ekan – ey]]]]]]
               Pencil  - spece        Ali       said                sina        break:PAST:3PS- it 

 «عل  افت سهنا شکیت . مداد را»
        b) * [CP[FOCP m e:dad –æ g æi[TP  Ali  [vP ti   wæt v] [CP ti   [TP  Sina  [vPtis ̌ ekan v]]]]]]
                             Pencil  - spece     Ali     said                sina        break:PAST:3PS 

 «عل  افت سهنا شکیت. مدادرا*»
اردد. کرجع ضمهر پی  مییب     کشاهنه ک  (17)  ی  و ( 17)الف ی  ها   ا ح  ک  در داده هما 

ey «کفع ل کش   «اش/me:dad –ægæ/ است و در  ب  فاز مهارم این جمل  کرکب قلب دور شنه
عنصیر کقلی   در   دهن ک   کنن. این پنینه حشا  ک  ازین  ک  میب  را کرجع پ   ن  جایگاه ضمهر

میب  در فاز ح یت دسترس  داشت  باشن، فرض  ک  با ار ل  پ  فاز مهارم این جمل  باین ب  ضمهر
زییرا کطیاب  ایین     .( هم  اح  حینارد Chomsky, 2001یر  فاز )حاپذ  اشتقاق فاز ی بنهاد و شرط حف ذ 

ایردد.   رج کی  اها  حو   فازها  بالاتر خ شرط در هر فاز با بازحم   کتمم ن  از دسترو عملهات
در ت جه  این پنیینه  . نین ب  شمار ک هی حو   شت جه  این پنینه مالش  برا  رویکرد حابنابراین 

 .استنادکردزیر ردات ا  ب  ک  ک 
ثهر تویت تیی  و  ایردد  از رری  عملهات ادغام برقرار ک  ن  رواب  بهن ضمهر پ  میب  و کرجع

ازینی  را بیر    یعن  قلب حوی   روابی  جنیین کرجیع     (،Karimi, 2005) اهرد قلب حو   قرار حم 
)الف  حم حیکنن. در  اش خل  ک  میب  و کرجع شنه بهن ضمهر پ   ا  کشت  اساو رابطی تیل  سازه

میب  از رری  حرکت کفعی ل کییتقهم    ازین  بهن کفع ل غهرکیتقهم و ضمهر پ  کرجع یرابط (17ی 

مییب  اسیت.    پی   رایردد، جایگیاه  کی  بیالاتر از ضیمه      ب  حاشهی اروه فعل  ک مک برقرار کی  
( و کرجیع  هیا  ن  ردَ ییا  ها ) ا  بهن ن  سازه میب  ررفاً بر اساو رابط  تیل  پ  بنابراین، ضمهرها 

مییب    ازین  ضمهرها  پی   کرجع ةح ز (Karimi, 2005, p. 180)کریم   اردد. ها برقرار ک  ن 
 ةمییب  بایین در حی ز    داحین حی  ایروه فعلی  ک میک. ضیمهرها  پی         را اروه حر  تعرییف کی   

قلیب حوی    رابطیی     ،(Karimi, 2005)اسیتنلال کریمی     بیر پاییی   .باشینن  کقهین ازین  خ د  کرجع
 «اش» eyو ضیمهر پی  مییب      «کناد»/ me:dad –ægæ/ ازین  ایجاد شنه بهن کفع ل کیتقهم کرجع

 و کفع ل کیتقهم از رریی  ردّ  ت احن ویرا  کنن را حم  (17)الف ی   جملینکنه در فاز ح یت وج د  ب
( 17هیا  )  داده دارد.ا   میب  تیل  سازه پ  ن  در حاشهی فازها  ق   واگااح  و حقش  بر ضمهر

ازینی  ضیمهر    کرجیع  ةن  است ک  در کرد  کلهر  ایاهراً ایروه فعلی  ک میک حی ز      حمایاحگر
مگی حگ  دسترسی    ت احن  حم ( Karimi, 2005کریم  )استنلال  اینک  پیهن یحکت میب  باشن. پ 

ت جهی    ،بنیابراین  .میب  در فیاز ح ییت را  ت جهی  کنین     پ   کفع ل کیتقهم در فاز مهارم ب  ضمهر
 ها  حو   است کرجع ازین  دور ضمهر پ  میب  همچنا  مالش  برا  رویکرد حاشه 

 
 ای رویکرد خطی شدن چرخه قلب نحوی و  . 5
جایگیاه   درو هیم  فازهیا  قی      حاشهی حو   هم در ا  قلب حو   شن  مرخ  رویکرد خط در 

عی ل کییتقهم بایین قبیل از     کف در فیاز ح ییت   (18ی   الیف . در قلیب حزدییک )  کجاز استغهرحاشه  
 ODIR<Oبنین   ترتهیب با عملهات بیازحم   دسیت ر    اردد و فاز واگااح  کقل    ب  حاشهیبازحم   

INDIR<v  حبایین دسیت  ش تغههیر ایردد تیا      ب  اشتقاق  فاز حقش با کعرف  این ترتهب  اردد. ک  رادر
 ODIR<Oبنین  کی  در ن  دسیت ر ترتهیب   ( 18ی    ) اشیتقاق کنجر ب  تناقض ترتهب بنین  حگیردد.   

INDIR<v ست.اا   شن  مرخ  خط کجاز در رویکرد ، اشتقاق  است شنهحقض ح 
    18.    a)   [ [ke taw-ægæ ivP [objera Armin  ti  ] sæn- sJ v]]]] :  ODIR<O INDIR<v  

         b)  [CP [C’P [FOC ketaw-ægæi [TP Amir  [ [tivP [objera Armin  ti  ] sæn- sJv]]]]:           
 ODIR<S<O INDIR<v= ODIR<O INDIR<v 

 

میب    پ   ضمهر ازین  دور تر  از قلب دور و کرجع ت جه  بههن  ا  شن  مرخ  رویکرد خط 
در میارم   رویکیرد    (17دادة ) تبههنکشاهنه شن ک   در بالا دهن. در کرد  کلهر  ب  دست ک 

( بییر اسییاو رویکییرد 19را بییا شییماره )همییا  جملیی   ،اکنیی   .براحگهییز اسییت حاشیهی حویی   مییال  
m/ در ایین رویکیرد حهیز کفعی ل کییتقهم      .کنیهم  تولهیل کی   ا   شن  مرخ  ط خ :dad –ægæ /   بی

، بیرخلا  رویکیرد   اهیرد  کهین قیرار کی    تی ار اروه کش  جایگاه ا  در  مرخ حرکت ر رت 
حاپیذیر  فیاز حهییت،     شرط حفی ذ  حاشهی فاز حارلِ ،ا  شن  مرخ  خط  در رویکرد  حو حاشهی 

ایردد کی     عملهات  فیرض کی    ،ا  شن  مرخ  بلک  پهاکن بازحم   است. بازحم   در رویکرد خط 
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مییب  اسیت.    پی   رایردد، جایگیاه  کی  بیالاتر از ضیمه      ب  حاشهی اروه فعل  ک مک برقرار کی  
( و کرجیع  هیا  ن  ردَ ییا  ها ) ا  بهن ن  سازه میب  ررفاً بر اساو رابط  تیل  پ  بنابراین، ضمهرها 

مییب    ازین  ضمهرها  پی   کرجع ةح ز (Karimi, 2005, p. 180)کریم   اردد. ها برقرار ک  ن 
 ةمییب  بایین در حی ز    داحین حی  ایروه فعلی  ک میک. ضیمهرها  پی         را اروه حر  تعرییف کی   

قلیب حوی    رابطیی     ،(Karimi, 2005)اسیتنلال کریمی     بیر پاییی   .باشینن  کقهین ازین  خ د  کرجع
 «اش» eyو ضیمهر پی  مییب      «کناد»/ me:dad –ægæ/ ازین  ایجاد شنه بهن کفع ل کیتقهم کرجع

 و کفع ل کیتقهم از رریی  ردّ  ت احن ویرا  کنن را حم  (17)الف ی   جملینکنه در فاز ح یت وج د  ب
( 17هیا  )  داده دارد.ا   میب  تیل  سازه پ  ن  در حاشهی فازها  ق   واگااح  و حقش  بر ضمهر

ازینی  ضیمهر    کرجیع  ةن  است ک  در کرد  کلهر  ایاهراً ایروه فعلی  ک میک حی ز      حمایاحگر
مگی حگ  دسترسی    ت احن  حم ( Karimi, 2005کریم  )استنلال  اینک  پیهن یحکت میب  باشن. پ 

ت جهی    ،بنیابراین  .میب  در فیاز ح ییت را  ت جهی  کنین     پ   کفع ل کیتقهم در فاز مهارم ب  ضمهر
 ها  حو   است کرجع ازین  دور ضمهر پ  میب  همچنا  مالش  برا  رویکرد حاشه 

 
 ای رویکرد خطی شدن چرخه قلب نحوی و  . 5
جایگیاه   درو هیم  فازهیا  قی      حاشهی حو   هم در ا  قلب حو   شن  مرخ  رویکرد خط در 

عی ل کییتقهم بایین قبیل از     کف در فیاز ح ییت   (18ی   الیف . در قلیب حزدییک )  کجاز استغهرحاشه  
 ODIR<Oبنین   ترتهیب با عملهات بیازحم   دسیت ر    اردد و فاز واگااح  کقل    ب  حاشهیبازحم   

INDIR<v  حبایین دسیت  ش تغههیر ایردد تیا      ب  اشتقاق  فاز حقش با کعرف  این ترتهب  اردد. ک  رادر
 ODIR<Oبنین  کی  در ن  دسیت ر ترتهیب   ( 18ی    ) اشیتقاق کنجر ب  تناقض ترتهب بنین  حگیردد.   

INDIR<v ست.اا   شن  مرخ  خط کجاز در رویکرد ، اشتقاق  است شنهحقض ح 
    18.    a)   [ [ke taw-ægæ ivP [objera Armin  ti  ] sæn- sJ v]]]] :  ODIR<O INDIR<v  

         b)  [CP [C’P [FOC ketaw-ægæi [TP Amir  [ [tivP [objera Armin  ti  ] sæn- sJv]]]]:           
 ODIR<S<O INDIR<v= ODIR<O INDIR<v 

 

میب    پ   ضمهر ازین  دور تر  از قلب دور و کرجع ت جه  بههن  ا  شن  مرخ  رویکرد خط 
در میارم   رویکیرد    (17دادة ) تبههنکشاهنه شن ک   در بالا دهن. در کرد  کلهر  ب  دست ک 

( بییر اسییاو رویکییرد 19را بییا شییماره )همییا  جملیی   ،اکنیی   .براحگهییز اسییت حاشیهی حویی   مییال  
m/ در ایین رویکیرد حهیز کفعی ل کییتقهم      .کنیهم  تولهیل کی   ا   شن  مرخ  ط خ :dad –ægæ /   بی

، بیرخلا  رویکیرد   اهیرد  کهین قیرار کی    تی ار اروه کش  جایگاه ا  در  مرخ حرکت ر رت 
حاپیذیر  فیاز حهییت،     شرط حفی ذ  حاشهی فاز حارلِ ،ا  شن  مرخ  خط  در رویکرد  حو حاشهی 

ایردد کی     عملهات  فیرض کی    ،ا  شن  مرخ  بلک  پهاکن بازحم   است. بازحم   در رویکرد خط 



224 / حرکت در دو رویکرد حاشیه های نحوی و  خطی شدن  چرخه ای: شواهدی از  قلب نحوی در کردی کلهری

پشت سر هم و قابل تلفظ در ب ی  نوایی  تبینیل     ساختار سلیل  کراتب حو   را ب  ساختار خط ِ
ا  شاکل کیتمم فیاز، هییت  و     شن  مرخ  کنن. با ت ج  ب  اینک  ح زة بازحم   در رویکرد خط  ک 

بیازحم   در رویکیرد حاشیهی     دفعیات کمتیر از  ،، دفعات بازحم   در اشتقاق جمل ش د ک فاز حاشه  
، دهن رخ ک اشتقاق جملی ساده دو بازحم    درا   بر اساو رویکرد خط  شن  مرخ حو   است. 

در اشیتقاق   دهین.  در اشتقاق جملی ساده س  بیازحم   رخ کی    در رویکرد حاشهی حو  ک   در حال 
ایین ترتهیب در    کی   جیا  . از ن ایردد  تثبهت کی   o<v<c.pro ( در بازحم   ح یت ترتهب19جملی )
اشتقاق  در حتهج  اردد، این جمل  حقض حم  در فازها  بعن  کنام از کراحل بازحم   و اشتقاق ههض

رب  فرض نزاد بی د    ،ا  شن  مرخ  رویکرد خط  این، دراشتقاق  کجاز است. علاوه بر  ،حارل 
کی  کنجیر بی  تنیاقض ترتهیب        هنگاک ،تر جمل  حرکت و در دسترو ب د  عنارر در فازها  پایهن

ت احن  دسترس  دارد و ک  «اش» eyضمهرارجاع    ب  /m e:dad –ægæ/بنن  حش د، کفع ل کیتقهم
 ازین  دور کنن. ن  را کرجع

19.  a) [CP[FOCm e:dad –ægæi  [TP Ali  [vP ti   wæt v] [CP ti [TP Sina  [vP  ti  še kan – eJ 
v]]]]]] .

  ارائی ز قلب مننااح  در کرد  کلهر  تر  ا بههن  تبههنا   شن  مرخ  رویکرد خط  همچنهن
رسین کی     حظر ک ا ح   دلهل اینک  قلب مننااح  کونود ب  شرط په حن کمهن  حهیت. این دهن. ب  ک 

دهن، با ت ج  ب  قلیب همزکیا  منین عنصیر بیا هیم  ایین         قلب مننااح  در حاحهی غهر حاشه  رخ ک 
بیازحم     با  (20الف ی ) در جایگاه غهر حاشه  ODIR<O IND< Vاردد ک  ترتهب تق یت ک  دینااه

 .اردد حم ( حهز حقض 20ی   در فاز دوم )اردد و تثبهت ک  در فاز ح یت
20. a)   [vP[VP Mashina –ægæi    era Amirj[VP ti  sæn-ey[ : ODIR<O IND< V
        [ CP [FOCMashina –ægæi   era Amirj][TPArmin[ vP[ VPMashina –ægæi era Amirj  

Arminj[VP ti tj  sæn- ey]]]]: ODIR<O IND< S< V = ODIR<O IND< V   
 

 ای قلب دور گروه فعلی و رویکرد خطی شدن چرخه. 1 .5
 وارة خی د تویت فراینین قلیب حوی        ت احین در درو  جملی    کلهر  اروه فعل  ک در زبا  کرد  

هیا    حقی  یک  از  .ر حهیتیپذ ک  قلب حو   دور اروه فعل  اککا  حال در  ،قرار بگهرد حزدیک
قلب دور اروه فعل  برخلا  واقعهیات   اعلام کرد  ا  دست ر  و کجاز شن  مرخ  رویکرد خط 

ترتهیب   (21) در مرخیی ح ییت  بیا قلیب حزدییک ایروه فعلی        ،رویکرددر این  زبا  کرد  است.
VPHR< S1  بنین   ( ترتهیب 22. در قلب دور اروه فعلی  ) اردد تشکهل ک VPHr< S1  حشینه   حقیض  

حاریل  دسیت ر  باشین،     یبایین جملی   ا  شین  مرخی    خطی  بهن  رویکرد  رب  په  بنابراین،است. 
حاریل  غهیر دسیت ر      یم زباح  حگارحنه جملشّ واقعهات زبا  کرد  کلهر  و ک  بر اساوحال در

 :است
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پشت سر هم و قابل تلفظ در ب ی  نوایی  تبینیل     ساختار سلیل  کراتب حو   را ب  ساختار خط ِ
ا  شاکل کیتمم فیاز، هییت  و     شن  مرخ  کنن. با ت ج  ب  اینک  ح زة بازحم   در رویکرد خط  ک 

بیازحم   در رویکیرد حاشیهی     دفعیات کمتیر از  ،، دفعات بازحم   در اشتقاق جمل ش د ک فاز حاشه  
، دهن رخ ک اشتقاق جملی ساده دو بازحم    درا   بر اساو رویکرد خط  شن  مرخ حو   است. 

در اشیتقاق   دهین.  در اشتقاق جملی ساده س  بیازحم   رخ کی    در رویکرد حاشهی حو  ک   در حال 
ایین ترتهیب در    کی   جیا  . از ن ایردد  تثبهت کی   o<v<c.pro ( در بازحم   ح یت ترتهب19جملی )
اشتقاق  در حتهج  اردد، این جمل  حقض حم  در فازها  بعن  کنام از کراحل بازحم   و اشتقاق ههض

رب  فرض نزاد بی د    ،ا  شن  مرخ  رویکرد خط  این، دراشتقاق  کجاز است. علاوه بر  ،حارل 
کی  کنجیر بی  تنیاقض ترتهیب        هنگاک ،تر جمل  حرکت و در دسترو ب د  عنارر در فازها  پایهن

ت احن  دسترس  دارد و ک  «اش» eyضمهرارجاع    ب  /m e:dad –ægæ/بنن  حش د، کفع ل کیتقهم
 ازین  دور کنن. ن  را کرجع

19.  a) [CP[FOCm e:dad –ægæi  [TP Ali  [vP ti   wæt v] [CP ti [TP Sina  [vP  ti  še kan – eJ 
v]]]]]] .

  ارائی ز قلب مننااح  در کرد  کلهر  تر  ا بههن  تبههنا   شن  مرخ  رویکرد خط  همچنهن
رسین کی     حظر ک ا ح   دلهل اینک  قلب مننااح  کونود ب  شرط په حن کمهن  حهیت. این دهن. ب  ک 

دهن، با ت ج  ب  قلیب همزکیا  منین عنصیر بیا هیم  ایین         قلب مننااح  در حاحهی غهر حاشه  رخ ک 
بیازحم     با  (20الف ی ) در جایگاه غهر حاشه  ODIR<O IND< Vاردد ک  ترتهب تق یت ک  دینااه

 .اردد حم ( حهز حقض 20ی   در فاز دوم )اردد و تثبهت ک  در فاز ح یت
20. a)   [vP[VP Mashina –ægæi    era Amirj[VP ti  sæn-ey[ : ODIR<O IND< V
        [ CP [FOCMashina –ægæi   era Amirj][TPArmin[ vP[ VPMashina –ægæi era Amirj  

Arminj[VP ti tj  sæn- ey]]]]: ODIR<O IND< S< V = ODIR<O IND< V   
 

 ای قلب دور گروه فعلی و رویکرد خطی شدن چرخه. 1 .5
 وارة خی د تویت فراینین قلیب حوی        ت احین در درو  جملی    کلهر  اروه فعل  ک در زبا  کرد  

هیا    حقی  یک  از  .ر حهیتیپذ ک  قلب حو   دور اروه فعل  اککا  حال در  ،قرار بگهرد حزدیک
قلب دور اروه فعل  برخلا  واقعهیات   اعلام کرد  ا  دست ر  و کجاز شن  مرخ  رویکرد خط 

ترتهیب   (21) در مرخیی ح ییت  بیا قلیب حزدییک ایروه فعلی        ،رویکرددر این  زبا  کرد  است.
VPHR< S1  بنین   ( ترتهیب 22. در قلب دور اروه فعلی  ) اردد تشکهل ک VPHr< S1  حشینه   حقیض  

حاریل  دسیت ر  باشین،     یبایین جملی   ا  شین  مرخی    خطی  بهن  رویکرد  رب  په  بنابراین،است. 
حاریل  غهیر دسیت ر      یم زباح  حگارحنه جملشّ واقعهات زبا  کرد  کلهر  و ک  بر اساوحال در

 :است

21. [ cp     [VP     se  ketaw  xwani]i        [ TP               reza  [vPti ]  : VPHr< S1 
                       three  book   read:PAST:3PS     Reza  

«رضاسه کتاب خوانده »  
22.  * [ cp    [VP     se  ketaw        xwanin]i [ cp Amir      wat   [ vP Reza       ti      ] : 
VPHR<S2< v2< S1=VPHR< S1  

 «رضااکهر افت سه کتاب خوانده  *»
قائل شن  ب  وج د قلب حو   ب  سمت راست  داد: ت ا  ارائ  ک  فرض  دوپنینه  در تبههن این 
ت ا  فرض کرد ک  در  ک  ح یت :جزیره ب د  عنارر کقل   قابل تبههن استو در کرد  کلهر   

  را بی  VPHR< S1 اسیت و ترتهیب   ب  سمت راست اروه فعل  قلیب شینه   (Reza( فاعل )21جمل  )
ه فعلی  بی  سیمت میل کقلی        ایرو ( 22) در. کشکل این فرض این اسیت کی    است وج د نورده

ترتهب  در تناقضب  کنجر  اار وج د همزکا  قلب ب  سمت راست و مل حت  ،در حتهج  .است شنه
همی  ب د  این فرض با وج د قلب حو   ب  سیمت راسیت در برخی  از     کجاز حهیت.حش د، بنن  
 یبر اساو تعمیهم حاشیه  دوم اینک ،  ن  است. ق تحقط  ( Mahajan, 1994ها از جمل  هنن  ) زبا 
دهنن و قلب عنارر دیگیر   جزیره ک  تشکهل یک ( عنارر کقل   در حاشهی حو  Ko, 2014) ک 

( تشکهل یک جزییره  21ساده ) یبا این فرض قلب اروه فعل  در جمل ب  درو  ن  حادست ر  است.
قلب  فاعل و اروه فعل  جملی اریل  بی  درو  ایروه     (22ک  در جملی کرکب )  ر ر   ب  ،دهن ک 

ایین تعمیهم بی      اسیت. بیا تییر     شنه پنیننکنه،کنجر ب  حادست ر  شن  جملی  دروح  فعل  کقل  
 فیاکس  هیا   فراتیر از کفیروض   هیا    فرضیه در ت جه  قلب حوی  ،   ،ا  شن  مرخ  رویکرد خط 

 حهیت.کطل   لازم است ک  ( Fox & Pesetsky, 2005) پزتیک و
ا  حهییت، زییرا    شین  مرخی    کطل   رویکیرد خطی    ،ها  بالا درست ب د  هر کنام از فرض

از تی ا    ،ا  شن  مرخ  خط  در رویکرد ها  ک ج د راهکاراز  فراتر راهکارهای شن  ب   کت سل
ا   کقالی  با ت ج  ب  ر لاح  شن  کقال  حهازکنن بررس  بهشتر این پنینه کاهن.  تبههن  این رویکرد ک 

 .اردد   کعرف  ک ک  ب  عن ا  ک ض ع  پژوهش کیتقل است
 

 گیری نتیجه . 6
 ,Chomsky) حوی    هیا    هقلب حو   در کرد  کلهر  بر اساو دو رویکرد حاش ،در این کقال 

2000; هیا    بررسی  کیردیم. داده   را (Fox & Pesetsky, 2005ا  ) شین  مرخی    ( و خطی  2001
جایگیاه  ن  اسیت کی  عناریر کقلی   بایین از رریی  حاشیهی حوی   بی            حماییاحگر کیرد  کلهیر    

 حو   ارائ  سازوکار یکیا  ها  شه حارویکرد  ش حن. از حقاط ق تکهن قلب ار اروه تی کش  
دور هیر دو بی     بی  ری ر  کی  قلیب حزدییک و      ،برا  قلب حزدیک و دور در کرد  کلهر  اسیت 
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  اردحن. بر اساو شی اهن  حاشهی فاز( کقل   ک ا  کت ال  از رری  حاشهی حو   ) ر رت مرخ 
فاعیل درپاسیخ ک تیاه و    جایگاه قهنها  بیالا و پیایهن و همچنیهن حادسیت ر  بی د  حیذ        از قبهل 

قیرار  ار اروه زکیا    کش  جایگاه فاعل در حشا  دادیم ک   ،)تنها( در کرد  کلهر جایگاه قهن 
واگایاح  بی     کهن را در فیاز ی تیاروه حر  تعریف دارا  کش ص قلب حزدیک یک . همچنهندارد

کهین در فیاز حقشی  قیرار     ایر ایروه تی   ی  حاشهی حو   در کشی   از رر ا  و فق   ر رت مرخ 
( Miyagawa, 2006)ک  در قلیب دور بیرخلا  فیرض کهاایاوا     حشا  دادیم دهن. علاوه بر این  ک 

جایگیاه قلیب   بلکی    اهرد، کبتناساز قرار حم ار اروه  عنصر کقل   در کرد  کلهر  در کش  
حقطیی ضیعف   ار اروه تاکهن بالاتر از اروه زکا  است.  کش  جایگاه دور در کرد  کلهر  در 
در هیا  کیرد  کلهیر  حیات اح  ن  در ارائی  تبههنی  کناسیب         در برابیر داده رویکرد حاشهی حوی    

 تا اشتقاق جمل  فرضهات این رویکرد م   بر اساو. میب  از راه دور است پ   ازین  ضمهر کرجع
میب  از رری  فراینن بازحم   از دسترو  میب  در در فاز ششم برسن، ضمهر پ  ب  کرجع ضمهر پ 

 اردد. خارج ک 
عنارر از رری  حاشهی حو   کقلی     و دور یکدر قلب حزد ،ا  شن  مرخ  در رویکرد خط 

در قلب مننااح  عنارر از رری  حاحهی غهیر حاشیه  کقلی      رسن  ب  حظر ک ک    حال  اردحن، در ک 
بنین    میب  با ت ج  ب  حقض حکرد  ترتهیب  پ  ضمهر ،ازین  دور کرجعرویکرد اردحن. در این  ک 

دسیت ر  داحییتن قلیب    ا   شین  مرخی    حقطی ضعف رویکیرد خطی    .ها  پهشهن کجاز است در فاز
 یک کرد  کلهر  است. قلب دور اروه فعل  ههض  واقعهات زبا بر خلا ِاروه فعل  حو   دور 

در ایین رویکیرد حرکتی  کجیاز     کنن، بنیابراین   ا  را حقض حم  شن  مرخ  از ار ل رویکرد خط 
شین    رویکرد خط  زباح  حگارحناا  است.   برخلا  واقعهات زبا  کرد  و شمش د ک لام ک اع

 رویکییرد حاشیهی حویی    حیییبت بی    مییب   ضیمهر پیی   ازینیی  دور تییر کرجیع  تبهییهن بههنی  ا   مرخی  
  .نین ب  شمار ک دهن ک  از حقاط برتر  این رویکرد حیبت ب  رویکرد ماکیک   ک  ارائ 
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Abstract 
Movement is one of the basic properties of human languages. Studying and 
accounting different movements is one of the main concerns in generative 
linguistics. One of the movements which attracts the interest of many linguists is 
Scrambling. Scrambling is the movement which occurs in languages with free word 
order including Kalhori Kurdish. Kalhori Kurdish is an Iranian language spoken in 
Kermanshah and Ilam provinces, west part of Iran. In this article, we attest the 
merits of two rival movement approaches, namely Syntactic Edges (Chomsky 2000, 
2001) and Cyclic Linearization (Fox & Pesetsky, 2005).  

Chomsky (2000) introduces the phase-based approach minimalism. He argues 
that syntactic derivation creates syntactic units, called phase. Chomsky (2000, 2001) 
claims that full argument structure v*P and CPs are strong phases and spell-out 
applies to these strong phases. Spell-out is viewed as an operation that transfers 
syntactic objects in each strong phase to phonology and logical form. The 
consequence of such an approach is the Phase Impenetrability Condition (PIC). An 
important consequence of PIC is that edges or syntactic escape hatches must be 
postulated at each strong phase. In phase-based approach, spell-out makes elements 
in the complement of strong phases inaccessible to further operations in the higher 
phases and movements which are triggered by features in higher phases that only 
occur through the edges of strong phases in successive cyclic fashion; therefore, 
“edges” provide a path for any upward movement.  

On the other hand, Fox and Pesetsky (2005) argue that movement can occur in 
nonedge zones as object shift in Scandinavian languages. They claim that movement 
is possible without postulating Phase Impenetrability Condition (PIC) and edges. 
Fox & Pesetsky (2005) claim that spell-out is an operation which changes 
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asymmetric hierarchical structure in syntax into linear structure in phonology. They 
argue that even after spell-out, syntactic objects can be accessible to operations in 
upper phases if they do not violate the linear preservation principle. In this article, 
we try to compare strengths and weaknesses of these approaches in the light of 
Scrambling in Kalhori Kurdish. 

In Kalhori Kurdish, SOV is the unmarked word order. Scrambling provides 
marked interpretation by changing this unmarked word order. Scrambling is a 
common operation and feature-based process in Kalhori Kurdish. In both 
approaches, Scrambling in Kalhori Kurdish triggers phrases with contrastive focus 
feature to move cyclically from lexical phase to functional phase through phase 
edges to the spec of focus phrase. By using some evidences such as the position of 
sentence adverbs and phrase adverbs and the presence of overt subject in tag 
questions, we proved that EPP feature on TPP cannot trigger short distance 
scrambling in Kalhori Kurdish. Therefore, short distance scrambling is an A’-
movement to the spec of focus phrase which is located at the top of  TPP. Also, long-
distance scrambling is an A’-movement to satisfy focus feature. Based on Syntactic 
Edges approach, scrambling in Kurdish occurs exclusively in the specs of v*P and 
CPs. Uniformity in short- and long-distance scrambling is the main  outcome of 
analyzing scrambling in this approach. Although this approach provides a unified 
mechanism in explaining short- and long-distance scrambling in Kalhori Kurdish, it 
cannot provide an adequate explanation for long-distance binding of /ey/ as an 
eclitic pronoun. 

Miagawa (2006) claims that scrambling occurs at the edges of phases and 
proposes two kinds of movement to the Spec of CP, movement of WH phrase and 
long-distance scrambling. He argues that only WH phrase inters agreement with the 
head of Cp and long-distance scrambling does not inter agreement relationship with 
the head of CP. Miagawa claims that long-distance scrambling occurs as an optional 
movement only to satisfy edge feature. Scrambling evidences in long-distance 
scrambling manifests that unlike Miagawa (2006), the landing site of  scrambled 
phrase in Kalhori Kurdish is not the spec of Cp but spec of FocP. 

On the other hand, in Cyclic Linearization, scrambling in Kalhori Kurdish can 
occur both in edges zone (short and long distance scrambling) and in nonedge zone 
(multiple scrambling). This approach explains long-distance binding of /ey/ as a 
clitic pronoun properly because the binding relationship between clitic pronoun and 
its antecedent A does not violate the linear preservation principle, so, it is an licit 
movement, which is one of its merits over syntactic edges. Contrary to Kurdish data 
and writers’ linguistic intuition, long-distance scrambling of verb phrase is licit 
movement in Cyclic Linearization. This is one of the weaknesses of Cyclic 
Linearization. Overall, Cyclic Linearization, in spite of lack of consistency in its 
concepts, can suggest more adequate explanation for scrambling in Kalhori Kurdish 
than Syntactic Edges. 
 
Keywords: Scrambling, Syntactic Edges approach, Cyclic Linearization approach, 
Kalhuri Kurdish 
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asymmetric hierarchical structure in syntax into linear structure in phonology. They 
argue that even after spell-out, syntactic objects can be accessible to operations in 
upper phases if they do not violate the linear preservation principle. In this article, 
we try to compare strengths and weaknesses of these approaches in the light of 
Scrambling in Kalhori Kurdish. 

In Kalhori Kurdish, SOV is the unmarked word order. Scrambling provides 
marked interpretation by changing this unmarked word order. Scrambling is a 
common operation and feature-based process in Kalhori Kurdish. In both 
approaches, Scrambling in Kalhori Kurdish triggers phrases with contrastive focus 
feature to move cyclically from lexical phase to functional phase through phase 
edges to the spec of focus phrase. By using some evidences such as the position of 
sentence adverbs and phrase adverbs and the presence of overt subject in tag 
questions, we proved that EPP feature on TPP cannot trigger short distance 
scrambling in Kalhori Kurdish. Therefore, short distance scrambling is an A’-
movement to the spec of focus phrase which is located at the top of  TPP. Also, long-
distance scrambling is an A’-movement to satisfy focus feature. Based on Syntactic 
Edges approach, scrambling in Kurdish occurs exclusively in the specs of v*P and 
CPs. Uniformity in short- and long-distance scrambling is the main  outcome of 
analyzing scrambling in this approach. Although this approach provides a unified 
mechanism in explaining short- and long-distance scrambling in Kalhori Kurdish, it 
cannot provide an adequate explanation for long-distance binding of /ey/ as an 
eclitic pronoun. 

Miagawa (2006) claims that scrambling occurs at the edges of phases and 
proposes two kinds of movement to the Spec of CP, movement of WH phrase and 
long-distance scrambling. He argues that only WH phrase inters agreement with the 
head of Cp and long-distance scrambling does not inter agreement relationship with 
the head of CP. Miagawa claims that long-distance scrambling occurs as an optional 
movement only to satisfy edge feature. Scrambling evidences in long-distance 
scrambling manifests that unlike Miagawa (2006), the landing site of  scrambled 
phrase in Kalhori Kurdish is not the spec of Cp but spec of FocP. 

On the other hand, in Cyclic Linearization, scrambling in Kalhori Kurdish can 
occur both in edges zone (short and long distance scrambling) and in nonedge zone 
(multiple scrambling). This approach explains long-distance binding of /ey/ as a 
clitic pronoun properly because the binding relationship between clitic pronoun and 
its antecedent A does not violate the linear preservation principle, so, it is an licit 
movement, which is one of its merits over syntactic edges. Contrary to Kurdish data 
and writers’ linguistic intuition, long-distance scrambling of verb phrase is licit 
movement in Cyclic Linearization. This is one of the weaknesses of Cyclic 
Linearization. Overall, Cyclic Linearization, in spite of lack of consistency in its 
concepts, can suggest more adequate explanation for scrambling in Kalhori Kurdish 
than Syntactic Edges. 

Keywords: Scrambling, Syntactic Edges approach, Cyclic Linearization approach, 
Kalhuri Kurdish 




